
در سفر ترامپ و مســئولان آمریکایی به چین، 
تصاویر و عکس‌های مختلفی در رســانه‌ها مورد 
توجه قرار گرفت. یکی از ایــن تصاویر مربوط به 
لحظه‌ای بود که مارکو روبیــو، وزیر امورخارجه 

مجذوب دکور ســقف »تالار بزرگ خلق« شد. 
ســقف این تالار معروف با طراحی بسیار عظیم، 
لوستر مرکزی ســتاره‌ای و معماری نمادین دوره 
مائو آراسته شده است اما ایرانی‌های نکته‌سنج، 

هنر معماران در طراحی این سقف را با مقرنس‌های 
آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی مقایسه کردند تا 
هنر ایرانی را به رخ بکشند. یک کاربر در این رابطه 
نوشت:»کشوری هست که به زیبایی ایران باشد؟«

 این سقف کجا 
و آن سقف کجا؟

مکث

قصه‌گویی در میانه جنگ 
بعد از قصه‌گویی نوبــت اهدای کتاب‌هایی اســت که 
نیمی‌شان را حمزه و دوســتانش )نویسنده، مترجم و 
کتابفروش( و نیمی دیگر را پریا صابری که دانشجو و خیر 
فرهنگی است و در این رویداد همراه حمزه به بیمارستان 
کودکان مفید آمده، تهیه کرده‌اند. کتاب‌های پارچه‌ای 
و مقوایی را بــرای نوزادان و زیر یک‌ســاله‌ها آورده‌اند و 
کتاب‌های گلاسه و فانتزی را هم به کودکان زیر 18سال 
هدیه می‌دهند. »دوست داری داستان کتابی که بهت 
هدیه می‌دم در مورد چی باشه؟« حمزه این را از دختر 
10ساله‌ای می‌پرسد که مادرش به‌زور حلقه‌های لهِ‌شده 
موز را به دهانش می‌گذاشت. کتابی با موضوع زندگینامه 
مشاهیر نیز نصیب حمیدرضا، 14ساله می‌شود که در 
بخش جراحی و مغز و اعصاب بســتری است. »هم‌سن 
تو که بودم یه بار با مامانم رفتم جمعه‌بــازار تازیان. ازم 
پرسید عینک ریبن می‌خوای یا کتاب؟ منم گفتم کتاب. 
اون روز همین کتابی رو که می‌خوام بهت بدم خریدم: 

راهِ خودتو برو.«
اهدای کتاب در این رویداد متفاوت، جایگزین کارگاه‌های 
نقاشی شــده که حمزه بیشتر در حاشــیه رویدادهای 
قصه‌گویی‌اش برگزار می‌کرد؛ مانند رویدادی که عصر 
بهاری یکی از روزهای منتهی به پایان جنگ تحمیلی 
سوم در شهر کتاب مرکزی پایتخت برگزار شد. آن روز 
بیش از 20کودک، دست در دست پدر و مادرهای خود 
به شهر کتاب آمدند تا قصه »مشکل زرافه‌ای« را از زبان 
حمزه بشنوند و برای لحظاتی صدای غرش موشک‌های 
دشمن را فراموش کنند. شهر کتاب مرکزی پاتوق چندین 
و چند ســاله قصه‌گوی بندرعباسی است؛ »شهر کتاب 
از بمباران 17اسفند1404 آسیب دیده بود و هنوز هم 
جنگ ادامه داشت، برای همین خیلی امیدوار نبودم کسی 
از برنامه‌مون اســتقبال کنه.« اما گوش شنوا برای قصه 
همیشه هست؛ »قصه جادو می‌کنه، حتی توی جنگ.« 

جادوی قصه 
درباره حمزه خوشبخت، قصه‌گوی جوان بندرعباسی که در روزهای جنگ و صلح 

برای بچه‌های ایران قصه می‌گوید

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r

صفحه‌آرا: مهدی سلامی

وقتی قصه، کار شیمی‌درمانی را می‌کند

نه پارک است و نه جای تفریحی دیگر، اینجا بیمارستان کودکان مفید 
است که تا شــعاع چند متری آن کودکان همراه پدر و مادرهایشان در 
رفت‌وآمدند. وجه اشتراکشــان به غیراز آن درد که به استخوان رسیده، 
کیسه‌های پر از خوراکی و اسباب‌بازی و ســاک‌های مسافرتی است که 
گواه راه دورِ بعضی‌شــان اســت. در بخش‌ها نیز نماها از همین قرارند؛ 
کودکانی گریان و ترســیده، مادرانی رنگ‌پریده، پدرانی نگران؛ هر چند 
که نقاشی‌های رنگارنگ روی دیوار راهروها و اتاق‌ها در تلاشند تا اوضاع 
را شاد یا دست‌کم، آرام نشــان دهند. »...پنگوئن‌ها به لبه کوه یخ رفتند، 
جایی که یخ به دریا می‌رسید...« این را حمزه، آهنگین می‌گوید و نگاهش 
را به قسمت‌هایی مساوی، پخش می‌کند بین همه بچه‌هایی که در اتاق 
»نسترن«، کم‌جان و کرخت روی تخت خود دراز کشیده‌اند. اینجا، اتاق‌ها 
به اسم گل‌ها تابلوکوبی شده‌اند: ارکیده، نرگس، یاس و گل‌های دیگر که 
بعضی‌شان پسوند وی‌آی‌پی نیز دارند. قسمت‌ بیشتر نگاه حمزه اما می‌رسد 
به مهیار که ریز و نزار است و مانند بسیاری از کودکان این بخش، نیمی از 
موهای سرش ریخته و باقی، نازک و پراکنده‌اند. او کمی پیش‌تر، پذیرش 
شده‌ و حالا با کمک مادرش سعی دارد روی تخت کنار پنجره جاگیر شود. 
همزمان‌، گوش سپرده به قصه پنگوئن کوچولو و بی‌خبر از قصه تخت کنار 

پنجره که چند روز قبل، طاها رویش جان داد.

‌قصه آنژیوکت‌های بدون درد و خونریزی

خوب می‌داند چطور قصه را با آواز یا بازی در اوج نگه دارد. روایتگری را از 
پدرش و خالواسماعیل )دایی‌اش( یاد گرفته... از وقتی 6-5سالش بود و 
جمع شاهنامه‌خوانی شب‌های تازیان )زادگاهش در بندرعباس(، پای چای 
و آتش، کنار سِرْگ‌‌ها )سایه‌بان کلبه به گویش هرمزگانی( را به فوتبال و 
هیجان هواداری‌های دو آتیشه، ترجیح داد. حمزه، قصه را به »...میلو با بقیه 
پنگوئنا فرق داشت... دلش می‌خواست آفتاب بگیره و شیرجه بزنه توی 
آب گرم...« می‌رساند و صدای گریه و ناله بچه‌ها از درد و تب و رگ‌گیری 
برای آنژیوکت کم و کمتر می‌شود. بیشتر، حواسشان به حمزه است که 
با دل و جان روایت می‌گوید؛ حتی بنینا کوچولوی 4ساله که چند دقیقه 
قبل، از سرمی که به دستش وصل کرده بودند حسابی بی‌قرار بود و پدرش، 
ناچار او را در آغوش می‌چرخاند تا آرام بگیرد. پرستاران نیز گاهی از درگاه 
اتاقی که حمزه در آن قصه‌گویی می‌کند، سرک می‌کشند. قصه که به نیمه 
می‌رسد، مادر یکی از بچه‌ها، تلفن همراه خود را به گوشش می‌چسباند و 
درحالی‌که می‌گوید »قربون شما؛ بله بهتره... شکر خدا...« از اتاق بیرون 
می‌رود. پشت‌بندش، پدر یکی دیگر از بچه‌ها با کیسه‌ای پر از تنقلات و 
خوراکی وارد می‌شود اما بچه‌ها فقط چشم و گوش دوخته‌اند به حمزه که 
می‌گوید: »...میلو توی این سفر عجیب و غریب، داشت چیزای تازه کشف 

می‌کرد؛ مثل گرما، دوستی...«.

قصه‌های خالواسماعیل و سازهای عاموقنبر
حمزه، قصه را صفحه به صفحه پیش می‌برد و بعضی تصاویر کتاب را نیز نشان بچه‌ها می‌دهد. ارسلان که 
دستمال به سر بسته و تیله چشمانش به گودی نشسته، می‌پرسد: »عمو! میلو گم نشد این همه از خونه‌اش 
دور شد؟« حمزه که اضطراب جدایی در کودکان را می‌شناسد، دستی به‌گونه‌های آب‌شده ارسلان می‌کشد 
و می‌گوید: »دورشد ولی یه عالمه چیزای جدید کشف کرده بود که با کمکشون می‌تونست دوباره برگرده 
خونه.« با این سؤال و دلواپسی طبیعی ارسلان، قصه‌گوی بندرعباسی انگار پرت شد به گذشته و به کودکی 
خودش که بدون تلویزیون سپری شده بود: »اون وقتا تلویزیون نداشتیم و کشفای من با نقَل و داستانایی 
که از بابام و خالو می‌شنیدم، اتفاق می‌افتادن... و البته عاموقنبر که هر وقت شب و روز از خونه‌شون صدای 
سازای بندری می‌اومد؛ پیپه، دهل، کسِر و نی‌انَبان. آنقدر پرُ و با عشق ساز می‌زد که آدم فکر می‌کرد یه 
جماعت نوازنده ضرب گرفتن.« از همان شد که قصه‌گویی را با آواز، کوک کرد: »فوتبالم خوب نبود و برای 
جبرانش، عصرا بچه‌محلا رو جمع می‌کردم و براشــون قصه می‌گفتم. 13یا 14سالگی هم شروع کردم به 

داستان‌نویسی.« قصه پنگوئن داشت به سر می‌رسید و حمزه دلش نبود رویداد تمام شود.

سحر جعفریان‌عصر | روزنامه‌نگار |  ساعت حدود ١٠ صبح است و حمزه با تهَ‌لهجه بندری‌اش، شروع کرده به 

قصه‌گویی. قصه »پنگوئنی که سردش بود« را می‌گوید: »یکی بود، یکی نبود. خدایی بود و بی‌کرانی مثل دریا... گزارش
دریایی سرد، اون بالای کره زمین...«. صدایش در بخش »خون و آنکولوژی« بیمارستان کودکان مفید پیچید؛ 
درست مثل آنتی‌متابولیت‌ها، استروئیدها و دیگر داروهای شیمی‌درمانی که همان وقت در حال پیچیدن توی تن آرتین، 
ارسلان، حسین، ایلیا و محمدمعین بودند؛ برای جواب‌کردن سلول‌های سرطانی. کمی که می‌گذرد انگار درد از یاد بچه‌های قد 
و نیم‌قد بخش و غصه از دل پدرها و مادرهایشان می‌رود و قصه جا باز می‌کند در فکر و خیالشان. این شاید هزار و یکمین رویداد 
قصه‌گویی حمزه خوشبخت، قصه‌گوی 35ساله بندرعباسی باشد که از ســال 1398تاکنون به بیش از 150شهر و روستا 
)کتابخانه، کتابفروشــی، شــهر کتاب و مهد کودک( ســفر کرده تا برای بچه‌های ایران قصه بخواند و حتی در روزهای 

جنگ‌تحمیلی‌سوم نیز از قصه‌گویی برای بچه‌ها دست نکشید.
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بررسی طرح بهزیستی برای اشتغال مددجویان

توانایی جامعه مددجویان بهزیستی برای اشــتغال، کمتر از دیگران است. با 
وجود معافیت‌های بیمه کارفرمایی، بیمه خویش‌فرمایی، پرداخت حق کارایی 
و همچنین تســهیلات ویژه برای کارگاه‌هایی با بیش از ۲۰ نفر از افراد دارای 

معلولیت، کارفرمایان همچنان از به کارگیری معلولان استقبال نمی‌کنند.
آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی 
در این‌باره به همشهری می‌گوید:» نداشــتن مهارت‌های فردی و دانش لازم و 
همچنین سرمایه اولیه، موانع اصلی برای خود اشتغالی مددجویان هستند. البته 
در سال‌های اخیر بهزیستی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای اقداماتی در زمینه 

کسب مهارت‌های تخصصی انجام داده است. بازاریابی و فروش محصولات و در 
نتیجه بازپرداخت تسهیلات اعطا شده و ضمانت‌های بانکی هم مشکل دیگری 
برای خود اشتغالی است. برخی کارفرمایان هم نسبت به افراد دارای معلولیت 
نگرش مثبتی ندارند و منابع بیمه‌ای و محیط‌های کاری و حمل‌ونقل برای معلولان 

مناسب نیست.« 

اصل و شرح

محمد سرابی | روزنامه‌نگار |  گرچه 
جامعه 

شــرایط اقتصادی دشوار است و امروز
شنیده می‌شود بعضی از واحدهای 
صنعتی و تولیــدی تعدیل نیرو داشــته‌اند اما 
خبر‌های خوب هم از راه می‌رســند؛ مثل اینکه 
برخی برنامه‌هــای حمایتی توانســته‌ روندی 
امیدبخش را در زمینه‌ اشــتغال‌زایی در کشور 
برعهده بگیرد. اگرچه شرایط کاری در واحد‌های 
صنعتی دشوار است، امید برای داشتن حرفه و 
کســب درآمد هنوز وجود دارد. در گفت‌وگوی 
رئیس مرکز توســعه کارآفرینی، اشــتغال و 
توانمندسازی بهزیستی با همشهری، مشخص 
شد که طرح سازمان بهزیســتی برای اشتغال 
مددجویان باعث ایجاد شغل برای 47هزار نفر در 
مدت یک ســال شده است. بیشــتر این افراد 
معلولان، زنان سرپرست خانوار، بهبود‌یافتگان 
اعتیــاد و فرزنــدان ترخیص شــده از مراکز 

شبه‌خانواده هستند.

برتری اشتغال زنان

»51درصد شغل‌های ایجاد شده به بانوان اختصاص 
داشته اســت.« آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه 
کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی 
کشــور درباره کارآفرینی بهزیســتی به همشهری 
می‌گوید:»در سال گذشــته تعداد تعهد ایجاد شغل 
ســازمان بهزیســتی 40.000نفر بود که سازمان 
موفق به ایجــاد ۴۷۰۰۰ فرصت شــغلی برای افراد 
دارای معلولیت، بانوان سرپرســت خانوار و فرزندان 
مستقل سازمان شد.« به‌گفته او، از میان این مشاغل، 
40درصد در روســتاها و 60درصد در شهرها ایجاد 
شدند و رسته‌های خدماتی، کشــاورزی و صنعتی 

بیشترین دسته‌بندی مشاغل بودند.
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شرط مهارت و سرمایه فردی

کارگاه‌های متفاوت، اهداف مشترک

با چند دســتگاه چرخ خیاطی می‌توان یک کارگاه کوچک 
راه‌اندازی کرد. هدف اصلی اشتغال برای جامعه مددجویان 
»خود اشتغالی« و »توانمند‌سازی« است؛ به شکلی که بتوانند 
پس از مدتی به‌صورت مســتقل به‌کار بپردازند و از فهرست 
مستمری‌بگیر خارج شوند؛ در غیر این ‌صورت مددجو همیشه 
وابسته باقی می‌ماند. کارگاه‌های تولید پوشاک یک نمونه از 
این فعالیت‌ها هستند که تسهیلگران بهزیستی زمینه ایجاد 
و فعالیت آنها را به گروهی از مددجویان مانند زنان سرپرست 
خانوار آموزش می‌دهند و وام‌ها و مجوز‌های لازم را به‌دست 
می‌آورند. بعضی از این مددجویان پس از مدتی خود کارفرما 
می‌شــوند و دیگر مددجویان را جذب می‌کنند. کارگاه‌های 
نجاری و ســفالگری و خدماتی مانند آرایشگری هم از این 

گروه هستند.

یا کار یا سرمایه کار 

برای آغاز یک حرفه باید هم مهارت حرفه‌ای داشــت و هم 
سرمایه اولیه. مؤثر‌ترین زمینه اشــتغال دائمی مددجویان 
از گرد‌هم آمــدن و همکاری آنها با یکدیگر ایجاد می‌شــود. 
یکی از الگوهای خوداشتغالی بهزیســتی، ایجاد گروه‌های 
کسب‌وکار همچون گروه‌های همیار بانوان سرپرست خانوار 
و صندوق‌های خرد مالی هســتند؛ گروه‌هایــی که علاوه بر 
کســب‌وکار، مهارت‌های فردی و اجتماعی لازم در بازار کار 
را هم می‌آموزند. تسهیلگران شــغلی نیز در فرایند اجرایی 
مرحله به مرحلــه مددجویان را همراهــی می‌کنند. اکنون 
‌۷۰۰گروه همیار زنان سرپرســت خانوار با جمعیتی حدود 
‌۳۵۰۰نفر در اســتان‌های مختلف فعال هستند. این گروه‌ها 
با وام‌های اولیه محل کارگاه‌ و تجهیــزات لازم را تهیه و کار 
خود را شروع می‌کنند تا به‌تدریج به سود‌دهی برسند. به‌گفته 
سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی در سال گذشته 

‌۲۵۰تعاونی مددجویی تشکیل شده است.

47هزار شغل برای مددجویان
فرصت‌های شغلی ایجاد شده در یک سال گذشته توسط مرکز
 

 توسعه کارآفرینی اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور

۴۷,۷۲۸ فرصت شغلی
۲۹,۱۱۴ در بخش شهری

۱۸,۶۱۴ در بخش روستایی

شاغلان

۲۵,۷۷۳ زنان 
۲۱,۹۵۵ مردان

گروه‌ها

۴۱۱ گروه کسب‌وکار در قالب تأمین مالی خرد
 ۱۶۰ گروه همیار زنان سرپرست خانوار 

۲۰۰۰ دریافت سرمایه کار بلاعوض

جامعه هدف بهزیستی بیشتر شامل مددجویان تحت پوشش این سازمان است

   افراد دارای معلولیت
    زنان سرپرست خانوار

    خانواده‌های دارای فرزند چندقلو
    بهبودیافتگان آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد
    فرزندان ترخیص‌شده از مراکز شبه‌خانواده

    اعضای مؤثر خانواده مددجویان

طرح سازمان 
بهزیستی برای 

اشتغال مددجویان 
باعث ایجاد شغل 

برای 47هزار نفر در 
مدت یک سال شده 

است. بیشتر این 
افراد معلولان، زنان 
سرپرست خانوار، 

بهبود‌یافتگان 
اعتیاد و فرزندان 

ترخیص‌شده از مراکز 
شبه خانواده هستند

جامعه پدیا

متولدان مهر1398 تا مهر1399 دانش‌آموز می‌شوند
 شروع ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها از هفته آینده 
اگرچه شــرایط جنگی تاحدی وجود 
دارد، امســال نیز مانند سال‌های قبل 
ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از 
روز اول خرداد آغاز می‌شود. روند ثبت‌نام 
نیز مانند ســال‌های پیش انجام می‌گیرد و دانش‌آموزان 
ورودی پایه اول باید تمام سنجش‌ها و آزمون‌های ورودی را 
طی کنند و پرونده سلامت تشکیل دهند. علیرضا کاظمی، 
وزیر آموزش‌وپــرورش نیز دراین‌باره گفت: »ســنجش 
سلامت جسمی و روانی کودکان در آستانه ورود به مدرسه 

اکنون به پوشش صددرصدی رسیده است.«
نوآموزان متولد دوم مهر۱۳۹۸ تا اول مهر۱۳۹۹ می‌توانند 
در پایه اول دبستان ثبت‌نام کنند و الزامی به ارائه گواهی 
پیش‌دبســتان برای نام‌نویســی وجود نــدارد.  به‌گفته 
سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، توزیع مدارس دولتی 
در مناطق مختلف کشــور و ظرفیت آنهــا برای پذیرش 
دانش‌آموزان کافی است. علی فرهادی تأکید کرده است 
که پذیرش مــدارس دولتی در حــوزه جغرافیایی محل 
سکونت اولیا انجام می‌شــود. رضوان حکیم‌زاده، معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش پیش‌بینی کرده 
است که امسال یک‌میلیون و ۱۸۷هزار دانش‌آموز کلاس 
اولی در مدارس ثبت‌نام کنند. این رقم کمی کمتر از تعداد 
دانش‌آموزان کلاس اولی سال گذشته است که نشان‌دهنده 

کاهش اندکی در میزان ورودی‌ مدارس ایران است.

یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر
 دانش‌آموزان کلاس اولی

8میلیون و ۸۰۰هزار نفر
دانش‌آموزان 6پایه دوره ابتدایی

۲۹۰هزار نفر
 معلمان دوره ابتدایی در حال تدریس 

۷۰هزار مدرسه
واحد‌های آموزشی مقطع ابتدایی در کشور

 
۳۵۰هزار کلاس

 کلاس‌های مقطع ابتدایی فعال در کشور


